

راهبرد نفوذ؛ لایه پنهان هدف غرب از مذاکره
آنچه مشخص است غرب و به طور مشخص امریکا از آغاز روند مذاکره با ایران، افزون بر رسیدن به منافع کوتاه‌مدت خود، همچون ختم پرونده هسته‌ای در افکار عمومی و رسانه‌ایِ امریکا، بهره‌برداری ابزاری به جهت استفاده در انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا، شکست‌ها و درگیری‌های امریکا در غرب آسیا و ... به دنبال هدف درازمدت خود یعنی نفوذ در صحنة سیاسی- عمومی خود در ایران بود. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) این مسئله را در سخنرانی‌های متعدد بارها گوشزد نموده‌اند: «به دنبال چیزی به نام مذاکره با ایران‌اند. [اما] مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله برای نفوذ است، مذاکره وسیله برای تحمیل خواست‌ها است. ما فقط در قضیة هسته‌ای به دلایل مشخص که مکرر هم این دلایل را ذکر کرده‌ایم، موافقت کرده‌ایم بروند مذاکره کنند
 ... امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند.

در یک برآورد از رویة غرب و به‌خصوص مقامات امریکایی، برخی از لایه‌های پنهان اهداف غرب از مذاکره با ایران بیشتر مشهود می‌شود. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره، اهدافی را تعیین کرده بود، غرب به رهبری امریکا نیز اهدافی برای مدیریت جمهوری اسلامی و مهار آن مدنظر قرار داده بود که جلوگیری از "استقلال کشور به‌عنوان یکی از شاخص‌های انقلاب"، "تقویت شبکة حامیان غرب در ایران و ایجاد فضای چندقطبی در جامعة ایران"، "جلوگیری از نفوذ بین‌المللی ایران"، "جلوگیری از تبدیل شدن ایران به‌ یک الگوی جدید نظام سیاسی"، "شکست در ادامه روند برجام و مقصر جلوه نمایاندن ایران به جامعة بین‌الملل" و ... از جملة آنها به‌شمار می‌رود.
در این زمینه ابزارهای بسیاری وجود دارد که امریکا با تمسک به آنها قصد دارد نفوذ خود را پایه‌گذاری و به‌تدریج به اهداف برنامه‌ریزی‌شده خود دست یابد از جمله: استفاده از تحریم و حفظ ساختارهای تحریم، امتداد و گسترش مذاکرات هسته‌ای به دیگر مباحث مورد دغدغه امریکا از جمله سلاح‌های کشتارجمعی، حقوق بشر، تروریسم و...، استفاده از الگوهای چندلایه در مذاکرات به‌منظور دست‌یابی به اهداف خود و اقناع‌سازی طرف مقابل، استفاده از ساز و کار ماشه و تمسک به ظرفیت‌های مغفول مانده در سند برجام و ... .
بر روی هم، اهداف دشمن در نفوذ را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
1. تغییر سیاست از تقابل و تعارض به سیاست تعامل و ارتباط.
2. تلاش برای استمرار حضور جریان سیاسی و قدرتی در کشور که در بهترین حالت در پی آرمان‌های انقلابی نباشد.
3. حذف تفکر و عمل انقلابی زمامداران جمهوری اسلامی و تبدیل ایران به کشوری که در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی رفتار می‌کند.
4. تهی کردن نظام از ماهیت حقیقی آن با افول شعارهای انقلاب و تمرکز بر هویت حقوقی.
5. تلاش برای ارائه تصویری دوگانه از درون حاکمیت ایران و بازی در قطب‌بندی‌های یادشده برای تعمیق شکاف‌ها.
6. القای تنها بودن رهبری در مبارزه با امریکا از راه متمایز کردن سایر مسئولان.
7. زمین‌گیر کردن جریان انقلابی کشور با شعار لزوم توسعه در چارچوب تعامل با جهان.
8. شناسایی ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه اجتماعی، نظامی و برنامه‌ریزی برای چگونگیِ مواجهه با آن در فرایند 10 تا 15 ساله.
9. ایجاد انفعال در دوستان منطقه‌ای انقلاب با القای تسلیم ایران و الگوسازی برای آنان.
10. ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان و نخبگان ایران با تزریق این القا که سیاست‌های موجود منطقه‌ای جمهوری اسلامی محکوم به شکست است و ایران در تعامل با امریکا می‌تواند به اهداف منطقه‌ای خود برسد.
11. اثرگذاری در فضای داخلی ایران به کمک گروه‌های همراه و هم‌سو و تأثیرگذار بر افکار عمومی با تبدیل امریکا از یک کشور متخاصم به یک کشور دارای منافع مشترک با ایران.
12. اثرگذاری روی افکار عمومی مردم ایران با هدف عدم مشارکت مردم در مباحث چالش‌برانگیز و روندهای پرخطر با حذف روحیه انقلابی و جهادی.
13. تبدیل ایران از یک بازیگر منطقه‌ای مقابل امریکا به یک بازیگر همراه.
به نظر می‌رسد، روند رو به گسترش سلسله اختلاف‌های ایران و امریکا گویی تمامی ندارد و امریکا در این باب جز به تغییر حکومت در ایران در اولویت اصلی و برتر و در اولویت‌های بعد اقناع و منطبق‌ساختن منافع به‌صورت گام‌به‌گام و تدریجی از طریق مذاکرات پی‌درپی و قدرت نرم به چیز دیگری فکر نمی‌کند.
� . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مردم، 18 شهریور 1394: www.farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=6592





� . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 25 شهریور 1394: www.farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=6592









